
؟؟؟

 »اکســیر« از نقطه ای آغاز می شــود که جوانی برای شخصیت ها به یک 
خواسته جدی تبدیل شده است. برای شما این مفهوم در قصه چه معنایی 

پیدا می کند؟
جوان شدن فقط به معنای بازگشــتن به چهره ای جوان نیست؛ یعنی 
دوبــاره از همــه آن کوچه ها عبــور کــنی، رفتن‌هــا و نرفتن ها، عاشــقانه ها، 
دلتنگی ها و اشتباه ها را از نو تجربه کنی و آدم هایی را ببینی که شاید بعضی 
از آنهــا دیگر کنارت نباشــند. »اکســیر« صرفاًً قصه جوان شــدن نیســت، 
بلکه قصه دیر فهمیدن آدم هاســت. انسان ها گاهی ســال ها می دوند تا 
به فردایی برســند که شــاید هنگام رســیدن به آن، دیگــر حوصله تجربه 

کردنش را نداشته باشند.
 اگر واقعاًً اکســیر جوانی وجود داشــت، حاضــر بودید گذشــته را دوباره 

زندگی کنید و به سال های جوانی برگردید؟
گذشــته ام را با تمــام تلخی ها و شــیرینی هایش دوســت دارم. چگونه 
می توانم سال هایی را پس بگیرم که در آنها خندیده ام، گریه کرده ام، عشق 
ورزیده ام، آموخته ام و خودم را پیدا کرده ام؟ این انتخاب نه از جنس حسرت 
جوانی است و نه انکار پیری. هر خط چهره و هر تار موی سفید، بخشی از 

مسیری است که انسان برای رسیدن به امروز پشت سر گذاشته است.

 پس تــرس شــما از بــالا رفتن ســن نیســت؛ از چــه چیزی 
می ترسید؟

من از پیر شــدن نمی ترسم؛ ترســم از دست دادن 
مردی اســت که امــروز شــده ام. بعــضی چین های 

صورت فقــط چین نیســتند، بلکــه خاطره اند و 
بعضی موهای ســفید نیــز صرفاًً نشــانه گذر 

عمــر نیســتند؛ نشــانه ســال هایی اند که 
زندگی کرده ایم. اگر قرار باشــد اکســیر 
جوانی، همیــن امــروز را از من بگیرد، 

امروز را انتخاب می کنم.
 در ایــن میان، زمان چــه جایگاهی 

در نگاه شما دارد؟
زمــان آرام ترین دزد دنیاســت. نــه صدایــی دارد و نه ردپایــی. وقتی به 
خودت می‌آیی، می بینی از خودت و ســال‌هایی که پشــت سر گذاشته ای 

دور شده ای، چون همیشه گمان می کردی فرصت داری.

 اگر قرار باشــد از میان همه چیزهایی که در زندگی داریم، یک »اکسیر 
واقعی« انتخاب کنید، آن چیست؟

اکسیر من شاید همین لحظه های کوچکی باشد که ساده از کنارشان 
می گذریم؛ یک فنجان چای، یــک گفت وگوی طولانی یا بــوی نان تازه. به 
نظرم زندگی راز بــزرگی ندارد و گاهی تمام معجــزه اش در همین چیزهای 
کوچک پنهان شده است. شاید اکســیر واقعی همین لحظه ای باشد که 
هنوز زنده ای، هنوز می توانی کسی را دوســت داشــته بــاشی، عذرخواهی 
کنی و فردا دوباره آغاز کنی. تا زندگی هست و آدم ها نفس می کشند، هنوز 
فرصت باقی است. زمان را نمی توان بازگرداند اما می توان از همین لحظه 

به بعد، جور دیگری زندگی کرد.
 این نگاه به زندگی در جزئیات روزمره هم خودش را نشان می دهد؟

حتی دست هایمان را کمتر می بینیم و شاید مدت هاست بابت کارهایی 
که برایمان انجام داده اند از آنها تشــکر نکرده ایم. 
وقتی کسی را داری که دوستش داشته باشی، 
هنــوز چیزی بــرای زنــدگی کــردن وجــود دارد. 
هنــگامی کــه آدم هایــی کنارت هســتند 
که لازم نیســت مقابلشــان نقشی 
بازی کنی، اکسیر زندگی را پیدا 
کرده ای؛ نه در جوانی، ثروت 

یا جاودانگی.

 امــا »بــرزو« ظاهــراًً 
نــگاه متفــاوتی بــه 
او  دارد.  جــوانی 
جســت‌وجوی  در 

اکسیر، حاضر است چه هزینه ای بپردازد؟
برزو می خواهــد به هر طریق ممکن به اکســیر جــوانی برســد و در این 
مسیر، دیگران گاهی برایش اهمیت خود را از دست می دهند. بااین حال، 
فضای ملودرامی قصه، وجوه دیگری از این شخصیت را آشکار می کند و 

اجازه نمی دهد با شخصیتی تک بعدی روبه رو باشیم.

 تفاوت نگاه شخصیت های »اکسیر« به زمان، چه چیزی به قصه اضافه 
می کند؟

شخصیت های این سریال نسبت های متفاوتی با زمان دارند؛ یکی در 
حسرت گذشــته اســت، دیگری با امروز می جنگد و فردی به دنبال راهی 
می گردد تا ثابت کند هنوز دیر نشــده است. همین تضاد، قصه را جذاب 
می کند. »اکسیر« به مخاطب یادآوری می کند که بهای جست وجوی جوانی 
ممکن است از دســت دادن آینده و زمان حال باشــد. باید قدر ثانیه ها را 

دانست؛ زیرا گاهی برای رسیدن به فردا، امروزمان را خرج می کنیم.
 به نظر می رسد فاصله نسل ها هم یکی از موضوعات مهم سریال است. 

این مسئله را چطور می بینید؟
در لایه زیرین قصه، مفاهیمی مانند جوانی، زمان، خواسته های انسانی، 
عشق، دوستی، تنهایی، امید و فاصله نسل ها وجود دارد. سریال می خواهد 
مخاطب فقط تماشاگر نباشد و بعد از هر قسمت به آنچه دیده است، فکر 
کند. این اثر میان چند نســل قدم می زند. نســل گذشــته شــاید امکانات 
کمتری داشت اما برای دوســت داشتن، کنار هم ماندن و گفت وگو وقت 
بیشتری پیدا می کرد. نسل امروز جهان را در کف دست خود دارد و با یک 
لمس به هزاران نفر نزدیک می شــود اما ممکن است از نزدیک ترین آدم 

زندگی اش دور بماند.
 اگر قرار باشد این دو نسل چیزی به یکدیگر بدهند، چه چیزی می تواند 

جای اکسیر را بگیرد؟
اگر نسل گذشته تجربه اش را به نسل امروز بدهد و نسل امروز امیدش 
را به نسل گذشته، شاید دیگر نیازی به اکسیر نباشد. در جهانی که هر روز 

سریع تر پیش می رود، آدم ها بیش از همیشه به یکدیگر نیاز دارند.

 در نهایت، فکر می کنید »اکسیر« قرار اســت مخاطب را با چه چیزی از 
خود به خانه بفرستد؟

یک هنرمند بدون مردم و مخاطب معنا ندارد. محبوبیت چیزی نیست 
که هنرمند بتواند خــودش به خودش بدهــد؛ مردم آن را با قلبشــان به او 
می بخشــند. امیــدوارم مخاطبــان در کنــار لذت بــردن از قصه »اکســیر«، 
مفاهیم پنهــان آن را نیز ببیننــد و این مجموعــه بتواند گفت وگــوی میان 

نسل‌ها را پررنگ تر کند.

»اکسیر« در ظاهر قصه ای درباره میل به جوانی و فرصت دوباره است، اما در لایه‌های زیرین، پای زمان، انتخاب های  پگاه زارعی
از دست رفته و رابطه آدم ها با گذشته و امروز را به میان می کشــد. میرطاهر مظلومی، بازیگر نقش »برزو«، در این گفت‌وگو

گفت وگو از شخصیتی می گوید که برای رسیدن به جوانی حاضر است هزینه بدهد و در عین حال، از نگاه خودش به 
پیری، خاطره، عشق و فرصت هایی می گوید که زندگی آرام آرام از مقابل چشم انسان عبور می دهد.
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